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ـــی (واكــســیــنــاســیــون) ـــوب ـــه ك ـــای ۴.م
ــى معمولى است كه در گذشته،   آبله نوعى عفونت ويروس
در همه گيرى هاى دوره اى، جان ميليون ها انسان را در سراسر 
كره ى زمين مى گرفت. اما امروزه اين بيمارى كاملاً ريشه كن 
ــتر افتخار اين موفقيت بزرگ پزشكى، يعنى  شده است. بيش
ــى، ادوارد جنر17 تعلق دارد  واكسيناسيون، به پزشك انگليس
ــال 1796 اولين واكسن مؤثر را عليه آبله توليد كرد.  كه در س
ــى را ايجاد كرد.  ــاى علم ايمن شناس ــف جنر، پايه ه اين كش
ــرل و پيش گيرى از  ــه منظور كنت ــن ها ب امروزه انواع  واكس
ديفترى، هپاتيت، آنفلوانزا، مننژيت، فلج اطفال، حصبه، سياه 
ــيارى از بيمارى هاى ديگر كه زمانى انسان ها را  ــرفه و بس س
ــى رود. در روزگارى كه جنر در آن  ــلا مى كردند، به كار م مبت
زندگى مى كرد، به منظور مصون كردن افراد در مقابل بيمارى، 
از روش آبله كوبى استفاده مى شد. روش آبله كوبى اين گونه بود 
كه ذره اى از ماده ى موجود در تاول هاى آبله را ـ كه از فردى 
ــت مى آمد ـ به بازوى فرد  مبتلا به بيمارى خفيف آبله به دس

سالم تزريق مى كردند. خوشبختانه، گونه اى از بيمارى خفيف 
ــده ايجاد و برطرف مى شد؛ هر چند اين  در فرد آبله كوبى ش

روش گاهى كشنده هم بود.
ــت  ــالگى پدر و مادر خود را از دس ــن پنج س جنر در س
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ــى كوچكى با نام بركلى18 نزديك  داد. او در دهكده ى انگليس
بريستول19 متولد شده و رشد كرده بود. در سن 13 سالگى، به 
عنوان كارآموز، با يك جراح محلى مشغول به كار شد. روزى 
شيرفروش ها به او گفتند كه بعد از تماس با گاوهاى مبتلا به 
آبله، نوعى بيمارى خفيف گرفته اند كه معمولاً در دست ها و 
بازوهاى آن ها بوده است، اما بعد از آن هرگز به بيمارى آبله ى 

انسانى دچار نشده اند. اين حرف جنر را به فكر فرو برد.
او پس از تحصيل نزد جراح معروف جان هانتر20 در لندن، 
به بركلى بازگشت و تصميم گرفت درباره ى اين كه آيا آبله ى 
گاوى مى تواند در مقابل بيمارى آبله ى انسانى مصونيت ايجاد 
كند، آزمايشى انجام داد. در ماه مى سال 1796، جنر دو خراش 
كوچك روى بازوى پسربچه اى هشت ساله با نام جيمز فيپز21 
ــاول آبله ى گاوى  ــرد و روى آن خراش، مايعى از ت ايجاد ك
يك شيرفروش را ماليد. هشت روز بعد، فيپز دچار تاول هاى 
ــد. در اول جولاى،  ــف آبله ى گاوى روى آن خراش ش خفي
جنر بار ديگر فيپز را با مايع به دست آمده از يك تاول آبله ى 
ــانى آبله كوبى كرد. فيپز هرگز حتى يك بار هم به آبله ى  انس

انسانى مبتلا نشد.
جنر از اين آزمايش به دو كشف مهم نايل شد: يكى اين كه 
ــبت به بيمارى آبله ى انسانى مصون  آبله ى گاوى، افراد را نس
مى كند و ديگر اين كه آبله ى گاوى از فردى به فرد ديگر قابل 
ــت كودك ديگر را با اين روش  ــت. او متعاقباً هش انتقال اس
جديد واكسينه كرد كه يكى از آن ها پسر خودش بود. در سال 
1798 جنر يافته هاى خود را به مجله ى «رسالات فلسفى» ارائه 
كرد، اما كارش پذيرفته نشد. او پس از آزمايش هاى بيشتر، با 

هزينه ى شخصى، يافته هاى خود را چاپ كرد.
بدين ترتيب، 80 سال بعد از پاستور، يافته هاى جنر راهى 
ــد باز كرد.  ــيون به روش جدي ــعه ى واكسيناس را براى توس
ــگاه آكسفورد  ــگامانه اش، از دانش جنر به خاطر اقدامات پيش
ــيون در ابتدا  ــت كرد. البته واكسيناس ــدرك افتخارى درياف م
ــيد و تا ده ها سال هم چنان با  اقدامى غيرطبيعى به نظر مى رس

مخالفت هاى زيادى روبه رو بود.

ـــراحـــی ج عـــمـــل هـــای  ـــــری  هـــــوش ب  .۵
تا زمان كشف داروى بيهوشى توسط كرافورد ويليامسون 
لانگ22 در سال 1842، عمل جراحى كارى بسيار مشقت بار  
ــود كه معمولاً تنها در مورد صدمات يا بيمارى هاى وخيم  ب
ــراى كاهش درد خود از  ــد. برخى از بيماران ب انجام مى ش

الكل يا ترياك استفاده مى كردند و بعضى ديگر هم زير لب 
ــى، از هوش رفتن،براى  ــعر مى خواندند. در چنين مواقع ش
ــرعتى  ــار، يك موهبت بود. جراحان مجبور بودند با س بيم
ــا در اولين فرصت ممكن  ــاده خطرناك كار كنند ت فوق الع
ــوند.  ــت يابند و از آن خارج ش ــدن بيمار دس ــه داخل ب ب
كشف داروى بيهوشى، همه ى اين شرايط را تغيير داد و به 
ــرعت كمتر و دقت بيشتر كار كنند.  جراحان اجازه داد با س
ــتين گام، اسپانيارد لوليوس23 اتر را در سال  به عنوان نخس
ــف كرد، اما خواص بيهوش كنندگى آن هم چنان  1275 كش
ناشناخته بود. در اوايل 1800 ميلادى، مردم در مهمانى هاى 
خود اتر را براى ايجاد سرمستى استنشاق مى كردند. بعدها 
ويلياموفلانگ، پزشكى در شهر جفرسون جورجيا24، كه به 
خواست دوستانش بارها اتر تهيه مى كرد، يك روز، خودش 
ــاق كرد و  ــد، استنش چيزى را كه اتر فلوريك ناميده مى ش
ــيب رساند. با  ــدت به خودش آس ــتى، به ش هنگام سرمس
ــاس درد نمى كند. اين واقعه  ــد كه احس اين حال متوجه ش

نقطه ى عطفى در كشف داروى بيهوشى بود. 
ــگ فردى به نام جيمز ونابل25  در 30 مارس 1842، لان
ــت و از عمل جراحى  ــت روى گردنش داش را كه دو كيس
مى ترسيد، متقاعد كرد تا اتر را روى او آزمايش كند. ونابل 
ــنهاد را پذيرفت و اتر او را بيهوش كرد. اين عمل  اين پيش
ــگفتى، به هنگام  ــك موفقيت بود، زيرا ونابل در كمال ش ي
ــس نكرد. طى چهار  ــل جراحى، هيچ گونه دردى را ح عم
سال بعد، لانگ با موفقيت، از اتر به عنوان داروى بيهوشى، 

روى هشت بيمار استفاده كرد. 
سرانجام در سال 1846، پزشكى به نام چارلز جكسون26 
ــرار آن چه كه  ــكى با نام ويليام مورتن27 به اس و دندان پزش
لانگ با استفاده از اتر انجام داده بود، پى بردند و احتمالاً با 
رفتن شهر به جفرسون، اين راز را از او دزديدند. مورتن در 
ــتان  16 اكتبر 1846 براى بيهوش كردن دو بيمار در بيمارس
عمومى ماساچوست بوستون28، در برابر ديدگان يك جراح 
ــتفاده كرد. نتايج به دست آمده به چاپ  معروف، از اتر اس
رسيد و داروى بيهوشى به زودى در سراسر جهان استفاده 

شد. لانگ هيچ اعتبارى براى اين يافته كسب نكرد.
ــران به ايجاد  ــون، مورتن، لانگ و ديگ ــاى جكس ادعاه
ــى كاشف داروى  بحث هاى تندى در مورد اين كه چه كس
ــى بوده است، منجر شد. كنگره ى ايالات متحده اين  بيهوش
ــى كرد. 16 سال بر سر اين موضوع بحث  موضوع را بررس
و گفت وگو درگرفت؛  بدون اين كه در مورد تعيين كسى كه 
ــى استفاده كرد،  براى اولين بار اتر را به عنوان داروى بيهوش
تصميم  گرفته شود. اما استفاده از داروى بيهوشى به سرعت 
گسترش يافت. بعدها دانشمندان عوامل جديد بيهوشى را 
ــى  ــد، روش هاى بهترى براى تهيه ى  گازهاى بيهوش يافتن
ايجاد و سرانجام، استفاده از داروى بيهوشى معمول كشف 

شد. 

ـــــس) ـــــك (ای ــــول  ــــه ــــج م ــــــه ی  اشــــــع  .۶
عكس بردارى يا پرتونگارى از طريق اشعه ى ايكس، يك 
جهش عظيم به آينده بود، چرا كه براى اولين بار، پزشكان 
ــتند بدون شكافتن بدن، درون آن را ببينند. با اشعه ى  توانس
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از هوش رفتن،براى 
بيمار يك موهبت بود. 
جراحان مجبور بودند 
با سرعتى فوق العاده 
خطرناك كار كنند 
تا در اولين فرصت 
ممكن به داخل بدن 
بيمار دست يابند و از 
آن خارج شوند. كشف 
داروى بيهوشى، همه ى 
اين شرايط را تغيير داد
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ــتگى ها،  ــرعت شكس ــتند به س ــس، جراحان مى توانس ايك
ــاير بيمارى ها را تشخيص دهند و عمل هاى  تومورها و س
پيچيده ترى را طراحى كنند. در نتيجه، جراحى به سرعت به 

سمت كمال رشد كرد.
اوايل سال 1895 فيزيكدانى آلمانى به نام ويلهلم كنراد 
رنتگن29 در حال آزمايش روى يك لوله ى كروكس30 بود. 
ــك جريان ولتاژ بالا  ــه الكترود منفى يا كاتود، ي هنگامى ك
ــيد و جريانى  ــفيد مى درخش را دريافت مى كرد، با رنگ س
ــعه ى كاتودى  ــى غيرقابل ديدن با نام اش از ذرات الكترون
ــاطع مى كرد. اين پرتوها در لوله به سمت الكترود مثبت  س
ــا آنود حركت مى كردند. اگر حتى كمى هوا درون لوله ى  ي
ــدى در انتهاى ديگر  ــى مى ماند، پرتو هاى كات كروكس باق
ــبز  ــه مى زدند و نورى زرد مايل به س ــه ضرب لوله به شيش

توليد مى كردند. 
ــاره ى اين كه  ــكان را درب ــش رونتگن،ادعاى پزش آزماي
اشعه ى كاتدى مى تواند از يك دريچه با پوشش آلومينيومى 
ــاند.  ــواره ى لوله ى كروكس عبور كند، به اثبات رس در دي
ــف اين كه آيا اشعه ى كاتدى مى تواند از ديواره ى  براى كش
ــه اى لوله ى كروكس هم عبور كند، رونتگن قطعه اى  شيش
ــده بود، در نزديكى  ــيده ش كاغذ را كه با نمك باريوم پوش
ــعه ى كاتدى  آنود لوله قرار داد. اين كاغذ هنگامى كه به اش
اصابت مى كرد، نورانى يا فلورسنس ناميده  مى شد. رونتگن 
ــت كه فلورسنس كم نور شود. بنابراين، لوله را با  مى خواس
يك مقواى سياه پوشاند تا فلورسنس لوله را مسدود كند و 
بهتر بتواند مشاهده كند. رونتگن هم چنين براى اين كه ببيند 
ــى در محدوده ى مقوا قابل مشاهده است  آيا هيچ فلورسنس
ــرد و هنگام آزمايش  ــگاه خود را تاريك ك يا خير، آزمايش
لوله، متوجه درخششى عجيب، كمى آن سوتر، شد.  او  با 
روشن كردن يك كبريت كشف  كرد كه درخشش حاصل، 
ــت كه حدود يك  ــه كاغذ روكش دار اس ــى از يك تك ناش
ــن و  ــر از لوله ى كروكس قراردارد. با روش متر آن  طرف ت

خاموش كردن چندباره ى لوله، رونتگن دريافت كاغذ تنها 
ــود كه لوله روشن باشد. وقتى كاغذ  زمانى درخشان مى ش
دورتر قرار مى گرفت  نيز مى درخشيد و حتى هنگامى كه با 
مقوا و سپس با يك كتاب پوشيده شده بودباز به درخشش 

ادامه مى داد. 
ــه اندازه ى  ــه پرتوهاى كاتدى ب ــت ك رونتگن مى دانس
ــتند كه در چنين فاصله اى ايجاد فلورسنس  كافى قوى نيس
ــت: لوله ى  ــد. براى او اين پديده، تنها يك توضيح داش كنن
ــواج الكترومغناطيس  ــى ام ــال توليد نوع ــس در ح كروك
ــناخته بود؛ازاين روآن را اشعه ى مجهول (x) ناميدند.  ناش
ــان  داد كه اين امواج مجهول جديد  آزمايش هاى بعدى نش
ــاير فلزات هم  ــوند و از س ــرب رد بش نمى توانند از فلز س

به صورت نسبى عبور مى كنند. 
ــربى  ــامبر 1895 انتگن با قراردادن يك لوله ى س در دس
ــعه ى مجهول  ــود را در معرض اش ــتان خ كوچك،  انگش
ــده، نه تنها  ــاورى، تصاوير ايجاد ش ــن ناب ــرارداد. در عي ق
سايه ى لوله را نشان مى داد، بلكه استخوان هاى انگشتان او 
ــت چپ همسر خود، برتا31  را نيز مى نماياند. او بعدها دس
ــت چهارم خود داشت، در  ــتر طلا در انگش را كه دو انگش
ــتخوان ها و  ــعه ى مجهول قرارداد و تصوير اس معرض اش

انگشترها را به همسر وحشت زده اش نشان داد.  
ــوع جديدى از  ــا عنوان «ن ــه ى رونتگن ب ــزارش اولي گ
ــعه ى مجهول»، تنها چند روز پس از ارائه ى آن به چاپ  اش
ــيد. در 1901 رنتگن اولين دانشمندى بود كه جايزه ى  رس

نوبل فيزيك را دريافت كرد. 
ــعه ى ايكس بلافاصله براى تشخيص هاى  اگرچه از اش
ــكى استفاده شد، اما تا دهه ى 1920 به روشى معمولى  پزش
ــد. در دهه هاى بعد،  ــخيص بيمارى ها تبديل نش براى تش
ــازه دادند كه  ــعه ى ايكس اج ــرفت هاى فناورى به اش پيش
ــريان ها و رگ ها را نيز  اعضا و اندام هاى بدن افراد مانند ش
ــان دهد. در 1972 محققان ،  تصويربردارى توموگرافى  نش
ــعه ى ايكس  ــرفته ى اش رايانه اى32 را كه نوعى فناورى پيش
بود، ايجاد كردند. در اين روش، تصاوير رايانه اى بينابخشى 

از بدن انسان (اسكن) ارائه مى شود. 

۷. گروه خونی
ــتم ميلادى، پزشك استراليايى، كارل  در اوايل قرن بيس
لند اشتاينر33، به اين كشف فوق العاده دست يافت كه خون 
ــاوت گروه بندى كرد. اين  ــوان در انواع متف ــان را مى ت انس
ــف، انتقال خون از يك فرد به فرد ديگر را امكان پذير  كش

ساخت و جان انسان هاى بى شمارى را نجات داد.
تا قبل از اين كشف لنداشتاينر، گزارشات كمى درباره ى 
انتقال خون از يك انسان به انسان ديگر وجود داشت.بيش 
ــال 1668، جين بابتيســت  ــتايز، در س از دوقرن قبل از اش
دنيس34، يكى از پزشكان لويى يازدهم، جرئت كرد  وخون 
يك گوسفند را به انسان انتقال داد. در نهايت، فرد موردنظر 
ــد و نقل و  ــت ش ــپرد و دنيس به اتهام قتل بازداش جان س
ــه و انگلستان ممنوع  ــرعت در فرانس انتقال خون نيز به س
ــاير تلاش ها براى انتقال خون انسان نيز ناموفق  گرديد. س
ــازگارى  ــود و بيماران غالباً پس از اين عمل، به دليل ناس ب

ى× 
شعه 

ف ا
كاش

ن، 
رنتگ

راد 
م كن

يلهل
و

در 1901 رنتگن اولين 
دانشمندى بود كه 

جايزه ى نوبل فيزيك 
را دريافت كرد

لنداشتاينر نشان 
داد، تركيب دو 

نمونه خونى داراى 
ايزوگلوتينيزهاى 
مشابه، باعث لخته 
شدن سلول هاى 

قرمزدر هيچ يك از 
آن دو گروه خونى 
نمى شود. اين كشف 
به توسعه ى سيستمى 

براى انتقال خون 
سالم انجاميد
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گروه خونى جان مى سپردند.
در سال 1900 لنداشتاينر مشاهده ى هوشمندانه اى انجام 
داد و دريافت كه خون انسان شامل عنصرياعناصرى است 
ــود آن را «ايزوگلوتينيز» ناميد. اين عنصرها  ــتاينر خ كه اش
مى توانند با سلول هاى قرمز خونى از نمونه هاى ديگر خون 
ــان هستند،  ــامل ايزوگلوتينيزهاى متفاوت از خودش كه ش
ــده و يا لخته شوند. بنابراين، او توانست خون ها  تركيب ش
(AB) طبقه بندى كند. نوع نادر A و O ، B را به سه گروه

ى هم وجود دارد كه بعدها كشف شد.
ــه خونى داراى  ــان داد، تركيب دو نمون ــتاينر نش لنداش
ــلول هاى  ــدن س ــابه، باعث لخته ش ــاى مش ايزوگلوتينيزه
ــود. اين كشف  قرمز هيچ يك از آن دو گروه خونى نمى ش
ــالم انجاميد.  ــتمى براى انتقال خون س ــعه ى سيس به توس
ــتاينر به خاطردادن اين هديه ى ارزشمند به بشريت،  لنداش
ــكى) را  ــل فيزيولوژى (پزش ــال 1930 جايزه ى نوب در س

دريافت كرد.

۸. كشف بافت 
ــال 1907 يك زيست شناس آمريكايى با نام راس  در س
گرانويل هريســون35 به كشف حيرت انگيزى دست يافت. 
او دريافت كه بافت هاى زنده در بيرون از بدن قابل كشت و 
رشد هستند. اگرچه هريسون در آن زمان به اهميت يافته ى 
خود واقف نبود، اما بعدها كشف او به يكى از تكنيك هاى 
ــت بافت براى  ــمند در علم پزشكى تبديل شد. كش ارزش
ــرفت ژن ها (عوامل اصلى وراثت)، جنين ها،  مطالعه ى پيش
ــل بيمارى هاى  ــاى عام ــين ها و پاتوژن ه ــا، توكس توموره
ــود. اين روش هم چنين  ــمار، راه هاى جديدى را گش بى ش
براى توليد داروها، واكسن ها و بافت هاى جاى گزين مانند 
ــفند معروف، به  ــازى حيواناتى نظير «دالى»36، گوس شبيه س

كار گرفته مى شود.
ــص  ــه متخص ــتان 1906، هريســون ك ــر تابس در اواخ
ــى بود، قصد داشت مسئله اى راحل كند كه در  جنين شناس
آن زمان موضوعى مهم در زيست شناسى محسوب مى شد. 
هريسون تحقيقاتى را آغاز كرد تا تعيين كند كه آيا تارهاى 
ــد مى كنند و يا از  ــاى موضعى بدن رش ــى در بافت ه عصب
ــئت مى گيرند. از آن جا كه تمام  ــلول هاى عصبى مغز نش س
ــم داراى عصب بودند و هم  ــاى زنده ى موجود، ه نمونه ه
ــت احاطه كننده، او مجبور بود روش جديدى را  داراى باف

براى مطالعه  روى اين موضوع ابداع كند.
ــاى زنده را در غياب  ــون تصميم گرفت عصب ه هريس
ــن كار، قطعه اى از  ــاى اطراف مطالعه كند. براى اي بافت ه
ــين مغز جنين قورباغه ى زنده اى را از بافت هاى  بخش پس
ــتن نمونه، آن را در  اطراف جدا كرد. او براى زنده نگه داش
ــاننده  لنف37 تازه ى قورباغه فرو برد و زير يك روكش پوش
ــت آن را با ميكروسكوپ  قرار داد؛ به گونه اى كه مى توانس
مشاهده كند. لنف قورباغه به سرعت مانند خون لخته شد. 
به منظور جلوگيرى از تبخير يا آلودگى نمونه، هريسون آن 

را محكم با موم چسباند.
ــون كشف  ــكوپ، هريس ــاهده  از طريق ميكروس با مش
ــته ى عصبى در حقيقت از مغز نشئت مى گيرد  كرد كه رش

ــاهده ى ديگرى نيز انجام  ــه از بافت هاى اطراف. وى مش ن
ــلول هاى مغز قورباغه ديگر در  داد و دريافت كه اگرچه س
ــتند.  ــد هس بدن جانور قرار ندارند، اما كماكان در حال رش
ــرد. در همان موقع،  ــؤال خود پى ب ــون به جواب س هريس
ــت بافت تبديل  ــيد كه بعدها به علم كش او به يافته اى رس
ــى 1907 گزارش  ــه ى آزمايش خود را در م ــد. او نتيج ش
كرد. از آن پس، كشت بافت به محققان اجازه داد درباره ى 
ــا مطالبى را بياموزند كه طى  مكانيزم هاى اوليه ى بيمارى ه

500 سال گذشته موفق به دست يابى آن ها نشده بودند.
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